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پرسش و پاسخ

تاثیرکثرتگناهبرسیاهدلی
امام باقر)ع( درباره تفســیر آیه: »کلا بــل ران علی قلوبهم ما کانوا 
یکســبون« می فرماید: هیچ بنده مومنی نیست مگر اینکه دلش پاک و 
روشــن است و هنگامی که آفریده شده، دلش پاک است، تا مادامی که 
گناه نکرده اســت، اما وقتی که گناه کرد، نقطه سیاهی بر دل سفیدش 
پیدا می شود، اگر توبه کرد،  پاک می گردد، ولی اگر مداومت بر گناه کرد، 
به تدریج سیاهی دل زیاد می گردد، به صورتی که تمام دل، زنگار می گیرد 
و سیاه می شود )مانند سنگ سخت می شود(. وقتی که تمام دل را سیاهی 
گرفــت، دیگر موعظه در او اثر نمی کند، بلکه گاهی به کفر می انجامد و 

در او ظهور می کند.)1(
____________

1- اصول کافی، ج2، ص273

تکبرنفسمانعدرکحقایقومعنویات
کفر جحود، انکار حقایق بر ســیل استکبار نفس و عنادورزی با حق 
اســت. تکبر نفس در پاره ای افراد به حدی اســت که در هر استدلال و 
تحقیقی، حقایق را تحقیر می کنند و ناچیز می انگارند. دشمنی نفس با 
حقایق به حدی اســت که اجازه خطور ذهنی به حقایق نمی دهد. منشأ 
این کفر، تکبر نفس است. بنابراین سخن گفتن درباره معنویات با افراد 
مبتلا به این حالت با سکوت کردن یکسان است. حالت نفسانیشان مانع 

وداع تفکر در حق است.)1(
____________

1- کیش پارسایان، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 32

تاثیرحرامخواریدرقساوتقلب
قال الامام الحسین)ع(: »فقد ملئت بطونکم من الحرام، و طبع 

علی قلوبکم، ویلکم الا تنصفون، الا تسمعون«
امام حســین)ع( به لشکریان عمر سعد فرمود: شکم هایتان از حرام 
پرشده، و بر دل هایتان مهر خورده است. )دیگر حق را نمی پذیرید!( وای 

بر شما آیا انصاف نمی دهید؟ آیا گوش فرا نمی دهید؟)1(
____________

1- گناهان کبیره، ج 1، ص 390

عواملکدورتقلبوسیاهدلی
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه علل و اسباب و عواملی موجبات 
کدورت قلب و سیاه دلی انسان را فراهم می آورد؟

پاسخ:
برای رذیله ای مانند کدورت قلب و سیاه دلی و سنگدلی عوامل مختلفی 

را برشمرده اند که در اینجا به دو نمونه اهم آنها می پردازیم:
1- خطا و گناه

از منظر آموزه های وحیانی اسلام هیچ چیز مانند خطاهای مکرر و گناه و 
لغزش و فساد، روح انسان را بیمار و فاسد و سیاه نمی کند. همان گونه که امام 
باقر)ع( می فرماید: »ما من شیء افسد للقلب من خطیئه، ان القلب لیواقع 
الخطیئه فما تزال به حتی تغلب علیه فیصیر اعلاه اسفله« هیچ چیز مانند 
گناه روح را پریشان و بیمار نمی کند، گناه آن قدر در دل اثر می گذارد و قلب 
را مشوش می کند که کاملا بر او مسلط می شود و او را تابع خود می کند، 
کم کم قلب و روح آدمی واژگون می گردد، دل که واژگون و معکوس شد، 
همه چیــز را معکوس می بیند.)اصول کافی، ج2، ص268( قرآن کریم هم 
پیش بینی می کند عاقبت کسانی که خطاها و گناهان مکرر دارند )و موفق 
 به توبه نمی شوند( این است که آیات خدا را انکار و آنها را مسخره می کنند! 
»ثــم کان عاقبــهًْ الذین اســاؤا الســؤا ان کذبــوا بایــات الله و کانوا بها 
یســتهزؤن)الروم-10( یعنی هیچ چیز به اندازه خطاهای مکرر و لغزش و 
گناه مستمر روح انسان را بیمار و فاسد نمی کند، و او را به یک حیوان درنده 
و بلکه بدتــر از آن تبدیل نمی کند. در روایات دیگری نیز امام صادق)ع( 
می فرماید: قلب انسان همچون یک صفحه سفیدی است که هر گناه یک 
لکه ســیاه روی آن ایجاد می کند، که با افزایش گناه لکه های ســیاه زیاد 
می شوند و سرانجام قلب را مکدر و سیاه می کند، به گونه ای که دیگر هیچ 
وعظ و نصیحتی بر آن تاثیر نمی گذارد و چون قلب فاســد شد همه اعضا 
فاسد می شوند و دیگر امیدی به بازگشت او نیست!)همان، ج3، ص273، 
ح13( ســلب استعداد و قابلیت روح از آن نظر که روح جوهر زنده است، 
نظیر قابلیت حیات از یک دانه گندم اســت. دانه گندم استعداد دارد که 
کشــت شود و رشد و نمو کند و به صورت ساقه و سنبله درآید. اما گاهی 
می میرد و دیگر قابل روییدن و رشد نیست. به همین جهت است که در 
قرآن کریم از استعداد روحی انسان به »حیات« تعبیر شده است. »لینذر من 
کان حیاً« این ذکر و مایه بیداری و هوشیاری است، قرآنی که انذاردهنده 
کســانی است که زنده دل هستند و مایه زندگی در روح آنها نمرده است.

)یــس-70( اما قلب آنهایی که قلب آنها به علت کثرت گناه و خطا مرده 
است و محجوب، ذکر قرآن و پند و اندرزهای قرآنی بر آنها تاثیری ندارد!

2- محیط های فاسد و معاشرت ها
تاثیر محیط های فاسد و معاشرت ها چه در جهت نیکی و چه در جهت 
بدی، خیلی واضح و روشن است. آدمی روح بسیار حساسی دارد، و زود تحت 
تاثیر واقع می شود. ممکن است بعضی اشخاص خودشان را گول بزنند و خیال 
کنند محیط ها و معاشــرت ها در آنها تاثیر ندارد، ولی اشتباه است، انسان با 
روحی بسیار حساس و قابل تغییر آفریده شده است. تغییرات روحی که در 
انســان پیدا می شود، کمتر خود شخص متوجه تغییرات و تبدیلات روحی 
خودش می شود، مگر اینکه خیلی بزرگ و زیاد باشد که بفهمد و متوجه شود. 
انسان گاهی جسماً لاغر شده و چند کیلو سبک تر می شود و چاق می گردد 
و چند کیلو ســنگین تر می شود اما تا خودش را وزن نکند متوجه نمی شود. 
تغییرات و کم و زیادهای روحی، به درجاتی نامحســوس تر و دقیق تر است 
و به طریق اولی فهمیده نمی شود و متاسفانه وسیله ای نیست که انسان هر 
روز یک بار یا هفته ای یک بار یا ماهی یک بار و حداقل سالی یک بار خودش را 
وزن کند و ببیند چقدر از لحاظ روحیه سبک تر یا سنگین تر شده. صلاح و 
فساد بدون آنکه خود اشخاص بفهمند از فردی به فرد دیگر سرایت می کند. 
امام علی)ع( می فرماید: »مجالسهًْ اهل الهوی، منساهًْ للایمان« همنشینی با 
هواپرستان فراموشخانه ایمان است.)نهج البلاغه، خطبه84( این تعبیر بسیار 
رسا و کامل است. یعنی انسان آن قدر تحت تاثیر دوستان و معاشرت بد هست 
که تا وقتی که با آنها هست مثل این است که او را در فراموشخانه برده اند. 
افــکار و عقاید پاک خود را موقتــاً از یاد می برد! راهکار حفظ حیات قلب و 
زنده دلی، تهذیب و تزکیه نفس است که قابلیت و استعداد ذاتی انسان را برای 
رشد و تعالی حفظ کند. »قد افلح من زکیها، و قد خاب من دسیها« رستگار 
شد آن کس که روح خود را پاک و پاکیزه نگاه داشت و زیان کرد، آن کسی 

که غل و غشی در روح خود وارد ساخت.)شمس، 10-9(

مانند  قرآني  آموزه هاي  از  بسیاري  در 
بـــه  اجتماعي  زناشویي و روابط  مسائل 
عرف و معروف بســیار اشاره شده است. 
یکی از دستورهای کلیدی بلکه از مفاهیم 
بنیادین در تعالیــم قرآن مراعات عرف و 
امر به معروف اســت. پرسش این نوشتار 
آن اســت که با این همه تاکید فراوان بر 
عمل به عرف و امر دیگران بدان ، عرف از 
نظر مفهومي و مصداقي چیست؟ و از نظر 
قرآن چه امــوری در حوزه عرف و معروف 
قرار می گیرند؟ ارزش هاي عرفي چیست؟ 
و به چه عرفی بایــد مراجعه کرد و برپایه 
آن رفتارهــا و هنجارهای اجتماعی خود 
را تعریف و ارزشــگذاری کرد؟ این مطلب 

درصدد پاسخگوئی به این سؤالات است.
***

چیستی عرف و معروف
شــاید بارها در حوزه روابــط خانوادگی و 
اجتماعی از عرف و معروف بسیار شنیده باشید 
و حتي برخي از سازمان ها و نهادهاي اجتماعي 
به طور رسمي و شبه رسمي در حوزه معروف به 
فعالیت می پردازند. این در حالی است که در خانه 
و کوی و برزن و بازار همواره از سوي دیگران مورد 
داوري ارزشي قرار مي گیرید و رفتارهاي شما به 
نقد کشیده می شود و بایدها و نبایدهاي بسیاري 
شما را در چارچوب عرف و معروف احاطه مي کند.
هرگاه رفتاری در خانه و یا اجتماع از شما سر 
مي زند به تندي مورد تشویق و تنبیه کلامی و یا 
رفتاری قرار می گیرید و از شما به سبب رفتارهاي 
بهنجار و یا نابهنجار تعریف و یا انتقاد شده است؟ 
پرسش اساسی که براي شما مطرح می شود این 
است که مبنا و ملاک این دسته بندي هاي رفتاري 
و کرداري شما چیست؟ چه معیاري موجب مي 
شــود تا برخي از رفتارها و کردارهاي شــما در 
حوزه هنجاري و برخي دیگر در حوزه نابهنجاري 
دســته بندي و ارزشگذاری شــود و پیامدهاي 

تشویقي و تنبیهي به همراه داشته باشد؟ 
پیش از آنکه بــه معیارهاي مردمي در این 
حوزه مراجعه شود ، بهتر آن است که نگاهي گذرا 

صفحه۷
یکشنبه۲۰شهریور۱۴۰۱
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عرف و ارزش هاي عرفي
نی از دیدگاه قرآن 
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عرف،  رفتــاري اجتماعي 
جمعی  عقل  براســاس 
اســت. بر این اســاس 
اجتماعی بودن و پذیرش 
عقلا در کنار سیره شدن، 
عرف  اصلي  مولفه هاي  از 
و معروف شــمرده شده 
اســت. از این رو می توان 
گفــت که عــرف همان 
سیره عملي خردمندان در 
رفتارهاي اجتماعي است. 
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امــور  اعظــم  بخــش 
و  مــدح  که  اختیــاری 
ستایشگران  ســتایش 
فضایل  برمی انگیــزد،  را 
اخلاقی بــه ویژه در عمل 
امور  این  است.  اجتماعی 
هم چنــان که ســتایش 
برمی انگیزد،  را  خداوندی 
ســتایش دیگران را نیز 

موجب می شود.

عرف و معروف هاي منطقــه اي مي تواند با منطقه دیگر 
متفاوت باشد و لزوما تاکید بر سیره عقلایي به معناي آن 
نیست که در همه جاي عالم و مناطق مختلف زمین یکسان 
و هماهنگ باشد؛ بلکه به این معناست که خردمندان عالم 
اگر در شرایط و مقتضیات عرف منطقه اي قرار مي گرفتند 

شیوه و رویه اي از این دست را انتخاب مي کردند. 

از نظر آموزه های قرآنی، انتظار مدح و ســتایش دیگران 
حتی برای کار انجام شده نادرست است؛ زیرا بااخلاص 
در عبادت و اطاعت منافات دارد؛ چه رسد که انسان کاری 

را انجام ندهد و خواهان ستایش دیگران باشد.

محبوبیت مقامی بس بزرگ است، ولی 
برتر از آن، ممدوحیت است؛ به این معنا 
که شخص از سوی دیگران مورد ستایش 
قرار گرفته و مدح شود. این مقام بی نهایت 
ارزشمند است اگر ستایشگر آن،  خداوند 
باشــد،  در این صورت است که ستایش 
ارزشی خاص می یابد و ستایش شونده در 
جایگاهی بس بزرگ می نشــیند،  چرا که 
خداوند نه تنها نســبت به چنین بنده ای 
راضی اســت و وجودش محبوب خداوند 
است،  بلکه از نظر خداوند از چنان جایگاهی 
برخوردار می باشد که باید ستایش و معرفی 
شــود تا الگوی دیگران قرار گیرد؛  زیرا 
ستایش، بیشتر به قصد برجسته سازی و 
بزرگ نمایی انجام می شود و قصد آن است 
تا چنین شــخصی در جایگاه واقعی خود 
قرار گرفته و از سوی دیگران شناخته شود.

و  نویسنده ستایش  نوشتار حاضر  در 
مدح خداوند را شیوه ای برای ارائه الگوی 
شایسته به انســان ها دانسته وبه معرفی 
رفتارها و عواملی که مدح و ستایش خداوند 

و انسان ها را در پی دارد پرداخته است.
***

ستایش،  شیوه ارائه الگو و معرفی  پسندیده ها
انسان در برابر کارهای دیگران، واکنش های 
فیمتفاوتی بــروز می دهد. از جمله این واکنش ها 

ری
 ش

لی
ع

می تــوان به حمد و مدح و شــکر یا هجو و ذم 
و کفر اشــاره کرد. اصولا فطرت انسان سالم به 
گونه ای است که در برابر کارهای نیک، خوب و 
پسندیده، واکنش مثبتی نشان می دهد و نسبت 
به کارهای بد،  زشت و ناپسند، نمایشی از بیزاری 

را بروز می دهد.
هر چند که واکنش هایی چون حمد، مدح و 
شکر از جهاتی شباهت دارد و وجه مشترکی را 
می توان برای آن ها یافت، ولی تفاوت معناداری 
میان این ســه واژه و اصطلاح وجود دارد؛ چرا 
که مدح و ســتایش، رفتاری در برابر کارهای 
اختیــاری و غیراختیاری اســت؛ در حالی که 
حمد تنها ستایش در امور اختیاری و شکر تنها 
در مقابل نعمت انجام می شود. )ترتیب العین، 

خلیل فراهیدی، ج 3، ص 1684 ذیل واژه مدح 
و نیز مفردات الفاظ قرآن کریم،  راغب اصفهانی،  

ص 256، ذیل واژه، حمد(
بنابراین، انســان همان گونــه که می تواند 
بــه ســتایش و مدح رفتارهــای نیک و خوب 
کســی بپردازد، به ستایش از صفات تکوینی و 
غیراکتسابی شــخص نیز می تواند اقدام کند و 
مثلا از قد رشید،  چشم و ابروی سیاه و کمانی 
و لب چون غنچه، قامت الف یار، گیسوی شکن  
در شکن، پیچش زلف و دیگر صفاتش،  زبان به 

ستایش بگشاید.
اما مدح حقیقی همانند حمد، بیشتر متوجه 
امور اختیاری و اکتســابی است؛ چرا که هدف 
ستایشــگر، معرفی ممدوح و ســتایش شونده 
است تا صفات پســندیده نیز برای الگوبرداری 

دیگران معرفی شود.
خداوند در آیاتی از قرآن به مدح و ستایش 
رفتارهای پسندیده پیامبران)ع( می پردازد و در 
برخی از آیات همانند آیه 33 ســوره آل عمران 
بیان می کند که اینان به ســبب همین صفات 

پســندیده و رفتارهای نیک وخوب، از ســوی 
خداوند برگزیده و به جهانیان معرفی و بر آنان 

برتری داده شده اند.
به سخن دیگر، برگزیدگان الهی، انسان های 
نیکوکردار و نیکورفتاری هســتند که به سبب 
کارهای نیک از ســوی خداونــد برگزیده و به 
دیگــران معرفی شــدند تا دیگران از ایشــان 
الگوبرداری کرده و آنان را اسوه و سرمشق زندگی 

خویش قرار دهند.
به عنوان نمونه در آیات 12 تا 15 ســوره 
مریم و نیز 89 و 90 سوره انبیاء، از پاکدامنی، 
صالح بودن و تقوا پیشگی حضرت یحیی)ع(، و 
در آیات 45 تا 47 ســوره ص و 82 تا 85 انعام 
و 49 و 50 ســوره مریــم، از بصیرت، اخلاص، 

قدرت، هدایت یافتگی، احســان، شایســتگی، 
صداقــت و بلند مرتبگی حضرت یعقوب)ع(، و 
در آیه 51 سوره یوسف از صداقت، پاکدامنی و 
سلامت حضرت یوسف)ع(، و در آیات 20 سوره 
مزمل و 61 سوره توبه و 6 سوره کهف و 2 سوره 

قلم، از شب زنده داری، نماز، سعه صدر، تحمل و 
صبر و شکیبایی بی نهایت، اخلاق نیکو و بزرگ 
پیامبر)ص( سخن به میان می آورد و پیامبران 
را بر این رفتار و فضایل اخلاقی ستایش می کند.
البته ستایش خداوند مختص به پیامبر)ع( 
نیست، بلکه اولیای الهی و حتی مسلمانان را نیز 
شامل می شود و آنان را در برخی امور سرمشق 

دیگر افراد جامعه بشری معرفی می کند.
از جمله در آیه 42 ســوره آل عمران و 12 
سوره تحریم، از پاکدامنی و برگزیدگی حضرت 
مریم)س( و در آیات 5 تا 9 ســوره انســان از 
اخــلاص، ایثار و ابرار بودن اهل بیت)ع( در آیه 
82 ســوره مائده، از تواضع و فروتنی برخی از 
کشیشــان مسیحی و در آیه 27 سوره حدید و 
82 ســوره مائده و 8 سوره حشر و 110 سوره 
نحل، از صداقت مهاجــران، رئوفیت و رحمت 
انصار و الگو بودن مســلمانان در امر به معروف 
و نهی از منکر، ســخن به میان آورده و آنان را 

بدان ستایش کرده است.
این آیات به خوبی روشــن می ســازد که 
ستایش و مدح، شــیوه ای برای ارائه الگوهای 
برتر است تا ضمن تشویق ممدوح، دیگران نیز 

تشــویق به کارهایی شوند که از سوی ممدوح 
انجام می گیرد. ســتایش از صفــات و فضایل 
اخلاقی ممدوح ســبب می شود تا ممدوح این 
صفــات را در خود تقویت کند و دیگران نیز او 
را سرمشق قرار داده و از او پیروی نمایند، چرا 
که این صفات و کارهــا را فضیلت مورد توجه 
خداوند و انسان های مومن و سالم می شمارند و 

بدان گرایش می یابند.
عوامل و رفتارهای ایجادی ستایش

چنان که گفته شــد، ســتایش نسبت به 
امور اختیاری و غیراختیــاری انجام می گیرد؛ 
بر این اســاس می توان گفت ســخن گفتن از 
عوامل ایجادی ستایش درباره امور غیراختیاری 
بی معناست. اما نسبت به امور اختیاری، کاری 
که انجام می گیرد تا ســتایش ستایش گران را 
برانگیــزد، باید از جمله کارهایی باشــد که در 
اصطلاح عوامانه چشم پرکن باشد و چشمان را 

به خود جلب و جذب کند.
بخش اعظم امور اختیاری که مدح و ستایش 
ستایشــگران را برمی انگیزد، فضایل اخلاقی به 

ویژه در عمل اجتماعی است. این امور هم چنان 
که ســتایش خداوندی را برمی انگیزد، ستایش 
دیگران را نیز موجب می شود. از جمله این امور 
می توان به نرم دلی و نرم خویی )توبه، آیه 114 
و هود، آیه 75(، مهربانی با دیگران )آل عمران، 
آیــه 159؛ توبه، آیه 128؛ حدیــد، آیه 27 و 

مریم، آیه 13(،
نیکی و از نیکان بودن انسان)ص، آیه 48(، 
)بقره، آیات 177 و 189 و آل عمران، آیه 92( 
شــتاب در کار خیر و انجام آن)آل عمران، آیت 

113 و 114 و 133 و انبیــاء، آیه 90(، شــکر 
نعمــت)آل عمــران، آیه 145( ســعه صدر و 
برخورد خوب با مخاطبان)توبه، آیه 61 و حجر، 
آیــه 47 و زمر، آیــه 22( دف بدی به خوبی و 

خوشــرفتاری با بدرفتاری دیگران)قصص، آیه 
54( امانت داری)قصص، آیه 26(،  ایثار)حشــر، 
آیه 9(، انفاق بــه دیگران)حج، آیه 35(، وفای 
به عهد و پیمان)بقــره، آیه 177 و آل عمران، 
آیه 76 و مریم، آیه 54( عفو و گذشــت از خطا 
و لغزش دیگران)یوســف آیه 91 و 92(، عمل 
صالح عقلایی و شــرعی)بقره، آیه 62 و مائده، 
آیه 69، و توبه، آیه 120( مهار غضب و تعدیل 
نیروی آن)شوری، آیه 37(، صداقت)نساء، آیه 
69 و مائده آیه 75 و یوســف، آیه 51(، عفت و 
پاکدامنی)انبیاء، آیه 91 و تحریم، آیه 12(، مهار 
تمایلات جنســی و حفظ از طغیان)آل عمران، 

آیه 39( و مانند آن اشاره کرد.
در یک کلمه داشــتن اخــلاق بزرگوارانه و 
حسن خلق)قلم، آیه 4(، ادب برخورد درست و 
هنجاری با دیگران)قصص، آیه 54 و 55( در کنار 
ایمان، اخلاص)بقره، آیه 62 و آل عمران، 110 و 
113 و 114 و نیز انعام، آیه 52( و عبادت خداوند 
و بندگی، مهم ترین عواملی اســت که ستایش 

ستایشگران، به ویژه خداوند را برمی انگیزد.
در حقیقــت فضایل درونی ویــژه فضایل 
ایمانی و عبادی در کنار فضایل اخلاقی است که 

ستایشگران را مجذوب خود می سازد.
کارهای نیک و رفتارهای پســندیده زمانی 
که با نیت خوب عامل آن، همراه می شــود، به 
این رفتارها معنا و مفهومی دیگر می بخشد؛ چرا 
که آن را جاودانه می سازد و از باقیات صالحات 
قرار می دهد.)کهف، آیه 46 و نیز مریم، آیه 76( 
چنین اشــخاصی است که خداوند آنان را برای 
کارهای بزرگی چون پیامبری برمی گزیند و آنان 
را با مدح و ستایش خویش، الگوی انسان ها قرار 
می دهد، چرا که حســن فعل ایشــان با حسن 

فاعلی همراه است.
به ســخن دیگر، کارهای نیک ایشــان، با 
اخلاص و صداقت ایمانی گره می خورد و رضایت 
خداوند را موجب می شــود و خداوند محبوب 

خویــش را برمی گزیند و او را برای سرمشــق 
دیگران شدن، با ستایش و مدح معرفی می کند.
)بقره، آیات 130 و 247 و نیز آل عمران، آیات 

33 و 42 و فاطر، آیه 32 و ص، آیه 47(

پس همان اندازه که کارهای نیک و دعوت 
دیگران بدان مهم است، نیت خوب صادقانه نیز 
مهم و اساســی است؛ چرا که جنبه الهی آن را 

تبیین و روشن می کند.
انتظار مدح و دعا برای آن

انسان نباید انتظار مدح و ثنا در برابر عمل 
انجام نشده را داشته باشــد. چنین رفتاری از 
سوی همگان امری ناپسند و زشت است. برخی 
از مردم حتی عالمان و دولتمردان، انتظار دارند 
تنها به صرف اینکه وعده کاری را داده اند، مردم 
از ایشان تشکر و قدردانی کرده و آنان را بر کاری 
که نکرده اند ستایش نمایند. چنین شیوه ای هم 
از سوی خردمندان ناپسند دانسته شده و هم از 
سوی خداوند انتظاری بیهوده است، بلکه شخص 
می بایست برای چنین انتظارات بیهوده توبیخ و 
سرزنش شود؛ چنان که خداوند چنین افرادی را 
سرزنش کرده و آنان را به عذابی سخت در دنیا 

و آخرت بشارت می دهد.
از نظــر آموزه های قرآنــی، انتظار مدح و 
ســتایش دیگران حتی برای کار انجام شــده 
نادرســت اســت؛ زیرا بااخــلاص در عبادت و 
اطاعت)انعــام، آیه 52 و ص آیات، 45 و 46( و 
فروتنــی در برابر خداوند)حج، آیه 34( منافات 
دارد؛ چه رسد که انسان کاری را انجام ندهد و 

خواهان ستایش دیگران باشد.
اما درخواست حضرت ابراهیم)ع( در دعا از 
خداوند برای مورد ستایش قرار گرفتن از سوی 
دیگران، از آن روســت که ایشــان از خداوند 
می خواهد تا شیوه و سبک زندگی اش به درستی 
از سوی خداوند به نسل های آینده بشر معرفی 
شــود تا مردمان ایشــان را به عنوان سرمشق 
کامــل پذیرفته و زندگی خویش را براســاس 
سبک زندگی آن حضرت)ع( تنظیم کنند چرا 
که لســان صدق که در آیه 84 سوره شعراء از 
سوی ایشان مطرح شده به معنای ستایش در 
امت های آینده اســت. )مجمع البیان، ج 7 و 8، 

ص 304 و نیز المیزان، ج 15، ص 312(
به ســخن دیگر، آن حضــرت)ع( خواهان 
معرفی سبک زندگی خود به انسان های آینده 
از ســوی خداوند است تا سرمشق قرار گیرد و 
آنان نیز راه خدایی و ربانی شدن را یاد بگیرند 
و در مســیر کمالی که آن حضرت رفته، پیش 

روند و به کمالات برسند.
بنابراین، ایشــان خواهان مدح و ستایش 
خویش از باب خودستایی نیست، بلکه برای این 
است تا این سبک، سرمشق قرار گیرد و دیگران 
نیز به کمال دست یابند؛ چنان که خداوند نیز او 

را به عنوان اسوه انسان ها معرفی می کند.

به معنا و مفهوم واژه عرف و معروف که در فارسي 
گاه از آن به هنجارها و پسندیده ها یاد مي شود 
داشــته باشیم تا بر اساس مفهومی که به دست 
مي آوریم به سراغ معیارهاي ارزشگذاري برویم. 

عرف، واژه عربي اســت. در آغــاز، این واژه 
براساس فرهنگ تفکري عرب بر امري ، محسوس 
چون تپه شني بلند و رمل مرتفع اشاره داشت. به 
ایــن معنا که عرب در بیابان ها به چنین تپه هاي 
شني بلند و مرتفع عرف مي گفتند. )لسان العرب ، 
ابن منظــور ، ج 9 ص 158( از آن پــس در امور 
دیگري که خصوصیتي از این دست داشته است 
عرف گفته شد که مصادیق چندي را شامل مي شد.
ایــن واژه در علوم مختلــف از جمله فقه و 
کلام و دانش هــاي اجتماعــي و روان شناســي 

اجتماعــي در معاني خاصي به کار رفته اســت. 
سید شریف جرجاني از دانشمندان بنام اسلام در 
کتــاب وزین التعریفات در تعریف اصطلاحي آن 
مي نویسد: عرف در اصطلاح بـه مـعنـاي عـادت 
اســت ، چنان که هر چیزي که در میان مردم به 
شــکل مستمر و دائمي و بر مقتضاي عقول آنان 
جریان دارد عرف نامیده مي شــود. )التعریفات؛ 

جرجاني؛ ص 193 ذیل واژه عرف(
جامعه اي که براي حل مسئله اي و یا معضل 
و مشکلي، عرفي را متداول مي کند مي کوشد تا 
با بهره گیري از آن عرف به شکلي منطقي )منطق 
عرفي( و مقبول، رویه و شیوه عملی را ارائه دهد 
که مــورد پذیرش عقل جمعی قــرار گیرد و با 
اصول عقلاني و عقل مســتقل و نیز شرع معتبر 

در تضاد نباشد.
عــرف و معروف هاي منطقــه اي مي تواند با 

منطقه دیگر متفاوت باشد و لزوما تاکید بر سیره 
عقلایي به معناي آن نیســت که در همه جاي 
عالم و مناطق مختلف زمین یکسان و هماهنگ 
باشد؛ بلکه به این معنا که خردمندان عالم اگر در 
شرایط و مقتضیات عرف منطقه اي قرار مي گرفتند 
شیوه و رویه اي از این دست را انتخاب مي کردند. 

دعوت قرآن به ارزش هاي عرفي 
خداونــد در آیــات چندي مردمــان را به 
پذیرش  و ارزشــگذاري عرف منطقه اي دعوت 
مي کند. در آیه 157 و 199 ســوره اعراف ، یکي 
از وظایف پیامبر)ص ( دعوت مردمـان بـه امـور 
و ارزش هاي عرفی و عقلایي معرفی شــده است. 
آیه 199 دســتوري خاص از ســوي خداوند به 

آن حضرت)ص( اســت که مي بایست در زندگي 
اجتماعي خـــویش راه عفو و گذشــت )نوعي 
احســان اجتماعي( را در کنار دعوت مردمان به 

عرف انتخاب کند. 
اینکه آن حضرت گاه به عرف و گاه به معروف 
فرمان مي دهـــد بـه مـعنـــاي تفـاوت ماهوي 
نیست؛ بلکه مراد از معروف نیز همان عرف عقلایي 
و هنجار پسندیده خردمندان است که در جامعه 
رواج یافته است. )مجمع البیان ج 1 و 2 ص 807 

و ج 3 و 4 ص 570(
براســاس تعریف جرجاني، عــرف رفتاري 
اجتماعي براســاس عقل جمعی اســت. بر این 
اســاس اجتماعی بودن و پذیرش عقلاء در کنار 
سیره شــدن از مولفه هاي اصلي عرف و معروف 

شــمرده شده اســت. از این رو می توان گفت که 
عرف همان سیره عملي خردمندان در رفتارهاي 

اجتماعي است. 
آنچه از نظریه هاي مربوط به عرف و معروف 
به دســت مي آید ، سیره عملي خردمندان بودن، 
ملاک اساسی در تحقق عرف و معروف می باشد؛ 
و از آنجــا که ســیره بــدون تکرار و اســتمرار 
تحقق نمي یابد مي توان گفــت که نوعي عادت 
 اجتماعي خردمندان در عمل اجتماعی اســت. 
براین اســاس می تــوان فهمید کــه چرا برخي 
عــرف را به عادت خردمنــدان تعریف کرده اند؛ 
زیرا تحقق سیره عملی خردمندان بیانگر همان 
عادت اســت که تکرار و استمرار در عمل در آن 

تضمین شده است.

معیار ارزش گذاری
با توجه به آنچــه در تعریف عرف و معروف 
گفته شد به خوبي دانسته شد که سیره خردمندان 
بودن از ملاک هاي اساسي در تحقق مفهومي عرف 
است. بنابراین هر عمل پسندیده و هنجاري که از 
سوی خردمندان انجام می گیرد ، به عنوان عرف و 

معروف شناخته مي شود.
پس عرف و معروف، عمل اجتماعی خردمندان 
هر جامعه است به گونه ای که خردمندان جوامع 
دیگر هرگاه در فضا و شرایط محیطي و اجتماعي 
عــرف موجود قرار گرفتند آن را انجام دهند و بر 
درستي و هنجاري بودن آن تاکید کنند ، هر چند 
که در جامعه خود به عرفی دیگر عمل مي کنند ، 
زیــرا هر جامعه و شــرایط و مقتضیات زماني و  
مکانــی، عرف خاصي را مي طلبد که تفاوتي هاي 

 اندکي با عرف دیگر جوامع دارد. 

از ویژگي هاي عرف و معروف آن است که با 
حکم عقل و شرع در تضاد نیست. به این معنا که 
عقل به حکم عقل بودن هر چند که به این نتیجه 
نمی رسد که حکم خاصي را داشته باشد ولی عمل 
عقلایی را تاییــد می کند و آن را راهکاري براي 
حل مسئله اي و یا برون رفت از معضل و مشکلي 
مي شمارد. از سوي دیگر با حکم شرع نیز مخالفت 
ندارد؛ زیرا حکم شرعي چون براساس فطرت آدمی 
اســت با عقل و احکام آن در تضاد نمی باشد. از 
این رو گفته اند کل ما حکـــم بـه العقل حکم به 
الشرع و کل ما حکـم بـه الشرع حکم به العقل که 
بیان ملازمه میان حکم عقلي و شرعي مي باشد.

این وظیفه از ســوی خداونــد نه تها تکلیف 
پیامبر)ص( بلکه مومنان نیز می باشــد و خداوند 

از مومنان خواسته است که این وظیفه اجتماعی 
دعوت دیگران به معروف و عرف اجتماعی را انجام 
دهد.)آل عمران آیات 102 و 103 و مجمع البیان 

ج1، ص807(
آیات 110 و 114 سوره آل عمران و نیز 71 
ســوره توبه و 38 و 41 سوره توبه آیاتی هستند 
که به دعوت دیگران به معروف و عرف پسندیده 
از سوی مومنان به عنوان وظیفه و تکلیف اشاره 
دارد. حضــرت لقمان در یکی از ســفارش های 
خود به فرزندش در حوزه جامعه پذیری فرهنگ 
اجتماعی می فرماید که بر اوســت تا ارزش های 
عــرف اجتماعی را زنده داشــته و در احیای آن 

و دعوت دیگران به آن بکوشد.)لقمان آیه 17(
در کاربردهای قرآنی عنوان معروف عنوانی 
عام و جامع اســت، به این معنا که تنها مختص 
به عرف اجتماعی عقلایی و شــرعی می شود. از 
این رو هرگاه به معروف دعوت می کند مراد دعوت 
به امور نیــک و صالح و خیر عقلی و عقلایی و 

شرعی است.
بر این اســاس می توان گفــت که دعوت به 
معــروف در مفهوم و کاربردهــای قرآنی دعوت 
به همه پســندیده های اجتماعی اســت بی آنکه 
اختصاص به ســیره عقلایی داشته باشد؛ زیرا از 
نظر قرآن عاقل کســی اســت که پایبند عملی 
حکم عقل و عقلا و شــریعتی باشد که از منشأ و 

خاستگاه عقل آمده است.

مصادیق عرف و ارزش های عرفی
 هرچنــد که عــرف و ارزش هــای عرفی را 
نمی توان در اینجا به طور کامل و جامع شمارش و 
بیان کرد ولی برای آشنایی با مفهوم درست عرف 
و معروف با نگاهی کوتاه و گذرا به برخی از آیات 

به برخی از مصادیق آن اشاره می شود.
از جملــه مصادیقی که قــرآن برای عرف بیان 
می کند، احســاس و نیکی به دیگران در برابرنیکی 
و احســان آنان است. به این معنا که نیکی در برابر 
نیکی امری مقبول و پســندیده در نزد خردمندان 
اســت که آیه 60 سوره الرحمن بدان اشاره می کند.

)مجمع البیــان، ج9 و 10 ص315 و نیــز کشــاف 
زمخشری چ4 ص453( زیرا استفهامی که در این گونه 
موارد به کار می رود استفهام تقریری است که بیانگر 

پذیرش عمل ازسوی عرف و خردمندان است.
از دیگــر موارد و مصادیق عرف و ارزش های 
عرفی ادای امانت و رد آن به صاحب آن است که 
در آیه 58 سوره نساء با فعل مدح بیان شده است.
ارزش گذاری علــم در برابر جهل و نادانی و 
برتری دادن انســان های عالــم در برابر جاهلان 
کوردل)انعام آیه 50 و نیز هود آیه 24 و رعد آیه 
16 و فاطر آیه 19 تا 22 و زمر آیه 9( برتری امر 
نیک بر امر نکوهیده و زشت از سوی مردم)بقره 
آیه 61( ترک گناهان و زشــتی ها)ممتحنه آیه 
12( دفاع از وطن و خانه و خانواده)بقره آیه 246( 
عــدل و داد در میان مردم)نحل آیه 76( قضاوت 
عادلانه داشتن)نساء آیه 58( مهمان نوازی و پرهیز 
از تعدی و تجاوز به حقوق مهمان)هود آیه 78( 
نیکی در حق خویشاوندان)احزاب آیه 9( و نیکی 
بــه والدین)لقمان آیــه 14 و 15( از نمونه هایی 
است که قرآن از آنها به عنوان مصادیق مشخص 
عرف پسندیده عقلایی یاد کرده و مردمان را به 
آن فــرا می خواند. این مــوارد و مصادیق عرف، 
آنچنان روشن برای همه اجتماعات بشری است 
که نمی توان آن را اختصاص به منطقه ای خاص 
دانست. به سخن این مصادیق مواردی است که 
عقلای همه عالم در پســندیده بودن آن اجماع 

دارند.
موارد رجوع به عرف

از نظر قرآن برای امور چندی می توان به عرف 
مراجعه کرد. از جمله می توان در حوزه اطاعت از 
خداونــد به عرف به عنوان ملاک مراجعه کرد. به 
ایــن معنا که اطاعت از خداوند با ضابطه و معیار 
عرف پسند، خواسته خداوند از مومنان واقعی است 
که در آیه 53 ســوره نور بدان اشاره کرده است.

)تفسیر کبیر، فخررازی ج8 ص411(
تراضی در ازدواج مجدد پس از انقضای عده 
در صــورت توافق زن و شــوهری که از هم جدا 
شده اند براساس عرف و شرع مورد پذیرش است 
و خداوند آن را در آیه 232 ســوره بقره تایید و 

امضا کرده است.
برای تعیین اجرت و میزان آن برای سرپرستان 
اموال یتیمان نیز رجوع به عرف، ملاک قرار داده 
شده است که آیه 6 سوره نساء به آن اشاره دارد.

)نگاه کنید مجمع البیان ج3 و 4 ص17(
قــرآن در تعییــن دیه از ســوی قاتل در 
صــورت عفو وارثان مقتول و عدم قصاص)بقره  
آیــه178(، تعیین کفاره ســوگند برای مقدار 
طعام و یا پوشــاک)مائده آیــه 89(، تامین و 
تعیین مخــارج متعارف زنان مطلقه در هنگام 
شیردهی)بقره آیه233(، حقوق زنان و تعهدی 
که شــوهر نسبت به آنان دارد)بقره آیه229 و 
نســاء آیه19(، مقدار حقوق زنان شوهر مرده 
پس از انقضای عده وفات)بقره آیه234(،  حقوق 
همسری میان زن و شوهر)بقره آیه228(، رجوع 
مرد به زن مطلقه در هنگام طلاق رجعی و در 
ایام عده و عدم زیان رســاندن به وی)بقره آیه 
231 و طلاق آیه2(، شــیوه رفتــار مرد با زن 
مطلقه)بقره آیه229(، سخن گفتن با نادانان و 
سفیهان جامعه)نساء آیه5 و 8( و امور دیگری 
که لازم است که شخص با دیگران سخن بگوید.
)بقره آیه263 و نســاء آیه8 و احزاب آیه32(، 
در مسئله وصیت مالی و پرداخت ترکه به پدر 
و مادر و خویشــان)بقره آیه180(، مهریه زن 
مطلقه و بازپس گیری آن)نســاء آیه20 و 21( 
و نیز تعیین مقدار مهریه کنیزان)نساء آیه25( 
مراجعه به عرف اجتماعــی را به عنوان معیار 

مطرح و به آن دستور داده است.

ممدوحـان خداونـد
داشــتن اخلاق بزرگوارانه و حســن خلق، ادب برخورد 
درســت و هنجاری با دیگران در کنار ایمان، اخلاص و 
عبــادت خداوند و بندگی، مهم ترین عواملی اســت که 

ستایش ستایشگران، به ویژه خداوند را برمی انگیزد.


